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 خداوند‌یترؤ‌ۀدربار‌یمیهت‌ابن‌یدگاهد‌یِ‌بررس

 *مهاجر یمصطف

 چکیده
ق اهل ـرد اسـت. « رؤیـت خداونـد بـا لشـم»سـنت  یکی از مباحث مهم  کلامی در بین فی

نظر وجــود دارد و فقــط دربــارۀ  رؤیت خداونــد بـا لشــم در ایــن دنیــا، اتفـاق دربـارۀ عــدم
کنـد.  نظر است، که بعضی نصوص رؤیت را برای ایشـان اثبـات می اختلاف پیامبر

ق رد نظر وجـود دارد.  سنت اختلاف اهل اما دربارۀ مسهلۀ رؤیت خداوند در قیامت، میان فی
شـدنی خداونـد در آخـرت معتقـد اسـت و آن را محصـول  وقو  قطعیی دیده هتیمیه ب ابن

کنـد. ایـن در حـالی  دۀ سلف قلمـداد میعقلی، ظاهری آیات، نصوص متواتر و عقی دلیل
بودنی خداوند است  است که  بق براهینی عقلی، لنین امری مستلزم مادی و جسمانی

کنند، و همهنین در میـانی  و برخی آیات و احادیث نیز رؤیت خداوند را انکار و ابطال می
وجود دارند که سـخنانی آنهـا  علی افرادی همهون حضرت سلف صال ی پیامبر

 نشدنی پروردیار دلالت دارد. ر دیدهب
 سنت، رؤیت خداوند. تیمیه، اهل ابن ها: واژه کلید
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 مقدمه

های اســلامی  یکــی از مباحــث پرجنجــالی کلامــی کــه از دیربــاز در میــان متکلمــانی فرقــه
اسـت. آیـات قـرآن و روایـاتی « رؤیـت خداونـد»بحث و اختلاف فراوان بـوده، بحـث  محل

پرس  بوده است.  دهد که این مسهله از همان ابتدا مورد خوبی نشان می به معصومان
های مختلف کلامی،  ییریی یروه از شکل سوم و لهارم، پس مسهلۀ رؤیت خداوند در قرن

توجه قرار یرفـت و بعضـی آن را  ترین مسائل اعتقادیی هر فرقه مورد عنوان یکی از مهم به
 پذیرفتند.

امت،  اعتقادی سلفی  یذار فکریی وهابیت، مدعی شد که به ه، پایهتیمی در قرن هشتم، ابن
ظـاهر دیـده   پیشوایان و جمهور مسلمانانی مذاهب لهاریانـه، خداونـد در آخـرت بـا لشـم

زعمی خـود بـا ذکـر  او به 0مقابلی انسان است. شدنی خداوند، در جهتی  شود و جهتی دیده می
کنـد. در ایـن نوشـتار، ابتـدا  ؤیـت را اثبـات میدلایل عقلی و نقلی و اجما  از سلفی امت، ر

پـردازیم و سـخنانی وی را  تیمیـه می تـرین دلایـل ابن نزا ، بـه ذکـر مهم ضمن بیانی محل
 بررسی و نقد خواهیم کرد.

 نزاع محل
بوده و رؤیتی قلبی و ادرار  «رؤیت خداوند متعال با لشمی سر»محل نزا  در مسهلۀ رؤیت، 

حقیقت، اصـلی وجـودی آن بـه اثبـات  نزا  خارج است. در محل متعال از حضوریی خداوند
 نیازی ندارد؛ زیرا از میان مسلمانان کسی منکری آن نیست.

بحـث  آن در دنیـا و در آخـرت، بـه دو رؤیت خداوند با لشـم از حیـث امکـان و وقـو ی 
 شود: تقسیم می

رؤیت خداوند با  عدم»اجما ی سلفی امت و پیشوایانی آنها، بر  تیمیه معتقد است که به ابن
ــا ــن دنی ــامبر اتفــاق «لشــم در ای ــد:  فرموده نظر وجــود دارد؛ لراکــه پی کس  هــیچ»ان

                                                 
أما إثبات رؤیة الله تعالی بالأبصار في انخر  فهو قول سلف الأمة و أئمتها، و جماهیر المسلمین من أهل المذاهب الأربعـة . »1

عند علماء الحدیث، و جمهور القائلین بالرؤیـة یقولـون: یـری عیانـا مواجهـة،  و ییرها. و قد تواترت فیه الأحادیث عن النبي
 (.713، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن«. کما هو المعروف بالعقل



 

 

ررس
ب

د ی  
دگاه

ی
 

تابن
میه

ی
 

ربار
د

رؤ ۀ
 یت

وند
خدا

 

81 

شدنی خداونـد در دنیـا قائـل  رو، کسی به دیده این از 0«.بیند تا از دنیا برود پرودیارش را نمی
. علتی اند در معراج یا خواب پذیرفته اکرم ای وقو ی آن را برای پیامبر نیست و فقط عده

عبـاس اسـت.  دلیل سـخن عایشـه و ابن ، بـهبیانی نزا  در رؤیت خداوند توسط پیـامبر
عبـاس ایـن رؤیـت را  و از  رفـی دیگـر، ابن 2یک  رف، عایشه مُنکری ایـن رؤیـت اسـت از

ه بفؤ ةه مآتيُ»و عبارتی  9پذیرد می  1کند. نقل می را برای پیامبر 4«رَ
معتقـد  «در این دنیـا رؤیت خداوند توسط پیامبر عدم»تیمیه به  رسد ابن نظر می به

خداوند را دیده باشـند،  تنها هیچ دلیلی وجود ندارد که پیامبر یوید نه شده است. او می
عبـاس جمـع  او بین کـلام عایشـه و ابن 6بلکه نصوصی صحیحی بر نفیی رؤیت وجود دارد.

جمعی  انـد و وجـه یل را بیـان کردهنویسد که بعضی صحابه مانند ابوذر این تفص کند و می می
 7اند، نه با لشمی سر. خداوند را با قلبشان دیده آن این است که پیامبر

های یونـایون و  صـورت تیمیه بر این باور است که مؤمن پروردیارش را در خواب به ابن
بـایی ای که ایر ایمان  صحی  باشد، خدا را در صورتی زی یونه بیند؛ به اندازۀ ایمان  می به

                                                 
نـه فـي الـدنیا یرو علی أن المؤمنین یرون اللـه بأبصـارهم فـي انخـر  و أجمعـوا علـی أنهـم لا“ سلف الأمة و أئمتها”أجمع . »1

“«. و اعلموا أن أحدا منکم لن یری ربه حتی یمـوت”. و ثبت عنه في الصحی  أنه قال: بأبصارهم و لم یتنازعوا إلا في النبي
 (.538، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  )ابن

تکلـم بواحـد  مـنهن فقـد أعظـم علـی اللـه عائشة، ثلاث مـن  أبا عن مسروق، قال: کنت متکها عند عائشة، فقالت: یا. »... 2
رأی ربه فقد أعظم علی الله الفریة، قال: و کنت متکها فجلسـت، فقلـت:  الفریة، قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا

وجل:  یا أم : أنـا ؟ فقالـتو لقد رآه نزلة أخری ،و لقد رآه بالأفق المبینالمؤمنین، أنظریني و لا تعجلینی، ألم یقل الله عز 
إنما هو جبریل، لم أره علی صورته التي خلق علیها ییر هـاتین المـرتین، ”، فقال: الله أول هذه الأمة سأل عن ذلل رسول

تدرکـه الأبصـار و  لاتسمع أن اللـه یقـول:  ، فقالت: أو لم“رأیته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بین السماء إلی الأرض
و ما کان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیـا أو مـن وراء حجـاب تسمع أن الله یقول:  ، أو لمیف الخبیرهو یدرك الأبصار و هو اللط

بن حجـاج،  )نیشابوری، مسلم...«. الله ؟، قالت: و من زعم أن رسولأو یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما یشاء إنه علی حکیم
 (.353، ص3، جمسلم صحیح

 تدرکـه الأبصـار و هـو یـدرر الأبصـار لاعباس، قال: رأی محمد ربه، قلت: ألیس الله یقـول:  عن عکرمة، عن ابن. »... 3
، الترمةذ  سةننبـن عیسـی،  )ترمـذی، محمـد«. قال: ویحل، ذاك إذا تجلی بنوره الذي هو نوره، و قد رأی محمد ربه مرتین

 (.812، ص5ج
 .352، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  . نیشابوری، مسلم4

 .875، ص8، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5

 .553، ص7. همان، ج6
تیمیـه،  )ابن«. عبـاس و عائشـة و قد صر  أبوذر بمثل هذا فقال رآه بقلبه و لم یره بعینه بهذا یمکن الجمـع بـین قـول ابـن. »7

 (.333، ص3، جتلبیس الجهمیة بیانبن عبدالحلیم،  احمد



 

 

84 

سال 
هشتم

 ،
پاییز 

1397
، شمار

 ۀ
31

 

بیند. یاهی بعضی مردم  بیند، و ایر ایمان  ناقص باشد، خدا را متناسب با ایمان  می می
همانند آنهه در خواب برای فـردی کـه خـواب اسـت رخ  ؛کنند خدا را در بیداری رؤیت می

 0بیند. در خواب می ،خوابفرد مانند آنهه  ؛بیند دهد. پس او خدا را با قلب  می می
اعتقادی سلفی امت، پیشوایان و جمهوری مسلمانانی مذاهب لهاریانه  به یوید تیمیه می ابن

رو دیـده  ظـاهر از روبـه  روایات نبویی متواتر، خداوند در آخرت با لشم اساس و همهنین بر
وی معتقد است که  بق دیـدیاه جمهـوری  2کند. که عقل نیز به آن حکم می شود؛ لنان می

مت را منکر شود، کافر اسـت و ایـر ایـن حقیقـت را سلف، هرکس رؤیت خداوند در روز قیا
که شرایعی یذشـته توضـی    ور شود تا بفهمد؛ همان دانسته، برای او توضی  داده می نمی

یوید ایر لنین فردی بر انکاری رؤیت اصرار ورزید، کافر است. وی بیان  شود. او می داده می
فان در ایـن کند احادیث فراوان و معتبری در این زمینـه وجـود د می ارد و بسـیاری از مصـن 

 9اند. زمینه کتاب نوشته
بحث اسـت، کـه در ادامـه بـه ذکـر دلایـلی  در این مقاله، رؤیت پروردیار در آخرت مورد

 شود. تیمیه پرداخته می ابن

 تیمیه دربارۀ رؤیت پروردگار دلایل ابن
رده اسـت کـه تیمیه برای رؤیت خداوند در آخرت، بـه دلایـل عقلـی و نقلـی تمسـک کـ ابن

 اند از: عبارت

 دلیل عقلی. 0
اند،  های خود ذکر کرده ب را در کتا یکی از دلایل عقلی دربارۀ رؤیت خداوند، که اشاعره آن 

رفی  هم این است که هر موجودی قابل معروف است و آن« الوجود دلیل»به  رؤیت است و صی
داونـد موجـود اسـت و لازمـۀ وجود اشیاء، مقتضیی امکانی رؤیتی آنهاست. بنابراین لـون خ

                                                 
 .735، ص7، جمجموع الفتاوىد بن عبدالحلیم، تیمیه، احم . ابن1
 .538، ص7؛ ج713، ص7. همان، ج2

 .127، ص7. همان، ج3
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 0شدن  امر محالی مانند حدوث و تشبیه نیست، پس دیدنی او عقلًا ممکن است. دیده
اسـت. « الوجود دلیـل»تیمیه در استدلال عقلی بر رؤیت خداونـد،  ترین سخن ابن مهم

 یوید: رؤیت می وی در ابتدا خطاب به قائلانی عدم
کنند، ایرله ممکن اسـت در برخـی کلمـاتی  میکه جواز رؤیتی حق را اثبات  کسانی

ترنـد  حال، عقلًا و نقلًا به حقیقـت نزدیک عین خود دلار خطا شده باشند، ولی در
 2رؤیت، عقلًا و نقلًا آشکار است. و خطای اشتباهی اعتقادی شما به عدم

 یوید: پردازد و می سپس او به بحث تفصیلی می
شـوند و برخـی رؤیـت  رخـی از آنهـا رؤیـت میانـد: ب یونه کلیۀ اشـیاء و امـور بـر دو

شـود، امـری عـدمی  شـوند. آنهـه موجـب تفـاوت میـان مرئـی و ییرمرئـی می نمی
امری وجودی است و مرئی نیـز در زمـرۀ موجـودات « رؤیت»آید؛ زیرا  شمار نمی به

 9خواهد بود.

 کند: در ادامه، وی بیان می
تر اسـت و بـه  ن شایسـتهبـود تر است، برای مرئـی آنهه در هستی، وجودش کامل

شـدن در آن نیسـت، از حیـث وجـود و هسـتی  همین جهت، آنهـه امکـانی مرئـی
شدن  واقع توان یفت اجسام سخت و یلیظ برای مرئی رو، می تر است. ازاین ضعیف
مراتب  بـودن بـه کـه روشـنایی نیـز بـرای مرئـی تر از هوا خواهند بـود؛ لنان شایسته
 4تر از تاریکی است.  شایسته

 نویسد: کند و می شدنی پروردیار بیان می در پایان عقیدۀ واقعیی خود را دربارۀ دیده او
ترین موجودات و دورترین اشیاء نسبت بـه  الوجود از حیث وجود، کامل لون واجب

آید. ایر مـا  شمار می ترین موجودات به بودن شایسته نیستی است، لذا برای مرئی
که لشمانی ما تواناییی رؤیتی او را ندارد، نه اینکـه  این علت است  بینیم، به او را نمی

یـت  بـی  از ؤنفسه ممتنع باشد؛ مانند نـور خورشـید کـه اسـتحقاق ر رؤیتی او فی
 1جمیع اشیاء است.

                                                 
الأربعةین فةي بـن عمـر،  رازی، محمـد ؛ فخـر73، صاللرمَع في الرد علةی أهةل الزیة  و البةدع. اشعری، علی بن اسماعیل، 1

 .335و  323، صالدین أصول
 .783، ص8، جالسنة النبویة منهاجتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2

 .773. همان، ص3

 .778. همان، ص4
 . همان.5
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بودن، از لوازم و آثاری هستی است. او معتقد  تیمیه آن است که مرئی خلاصۀ سخن ابن
تر خواهد بود و لـون  شدن شایسته واقع رئیتر باشد، برای م کامل« وجود»اندازه  است هر

تر  بـودن نیـز از همـۀ موجـودات شایسـته ترین موجود است، پس برای مرئی خداوند کامل
 است.

 تیمیه بررسی و نقدِ دلیل عقلیِ ابن
کند، ادلۀ عقلیی قائلان به رؤیـت  الوجود حکم می با اینکه عقل بر محال بودنی رؤیتی واجب

مذهب اسـت،  رازی بـا اینکـه اشـعری هایی است که حتی فخـر شکالپروردیار نیز دارای ا
تیمیه،  لذا دلیل عقلیی ابن 0شود. عقیده دارد که امکانی رؤیتی خداوند با ادلۀ عقلی ثابت نمی

اشکال بر آن  3حلی،  بر اینکه علمایی مثل علامه الوجود معروف است، علاوه دلیل  که به
اشـکال بـرای آن ذکـر  38رازی نیـز،  شاعره نظیر فخرو برخی محققانی ا 2اند  مطر  کرده

تـرینی  الوجود، نقدهای متعددی وارد است که در ادامه، به مهم دلیل رو، به  ازاین 9اند. نموده
 شود. آنها اشاره می

کنــد هــر  الوجود ایــن اســت کــه بیــان می های دلیــل تــرین اشــکال یکــی از مهم الووف.
بســیاری از موجـودات نــامرئی هسـتند و قابلیــتی آنکـه  رؤیــت اسـت؛ حــال موجـودی قابل

یـا امـور نفسـانی  4ها شدن ندارند؛ مانند رو ، عقل، وجدان، ادرار، صـداها، رایحـه دیده
 ندارند. شدن ها موجودند، ولی قابلیتی دیده نظیری اراده، کراهت و علم. لراکه مثلًا رایحه

برای رؤیت؛ لذا قاعدۀ فـوق  یکی از شرایط رؤیت است، نه علت تامه« وجود»بنابراین، 
شود؛ لذا خدای سـبحان نیـز وجـود دارد،  داند، نقض می رؤیت می که هر موجودی را قابل

صَاررؤیت نیست:  ولی قابل رِكر  أَبق ََ هر ق صَارر وَ هر هر  أَبق رَ رِ  .1تَ تر ق
نی شد دارد که لازمۀ دیده الوجود بیان می دومین اشکال، این است که قاعدۀ دلیل ت.

                                                 
 .337، صالدین الأربعین في أصولبن عمر،  رازی، محمد . فخر1
 .53، ص الإعتقاد المراد في شر  تجرید کش بن یوسف،  حلی، حسن . علامه2

 .335تا  335، صالدین الأربعین في أصولبن عمر،  رازی، محمد . فخر3
د،  خلیلی، احمد. 4 مد  .77، صالدام  الحقبن حد

 .357 . سورۀ انعام، آیۀ5
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خداوند امر محالی ماننـد حـدوث و تشـبیه نیسـت. ایـن در حـالی اسـت کـه ایـر رؤیـت را 
پذیر نیست و تا  تقابل امکان آید تقابل را هم بپذیریم؛ لراکه رؤیت بدون پذیرفتیم، لازم می

پذیر نخواهـد بـود، و لازمـۀ تقابـل نیـز  تقابل میان لشم و مرئی انجام نگیرد، دیدن امکان
ض رد عقل، ابتدا بایـد شـرایط رؤیـت، ماننـد  حکمی  عبارت دیگر، به به .بودن است جسم یا عد

لزومی مقابل قراریرفتنی رائی و مرئی، تحقق پیدا کند؛ حال آنکه این شـرایط دربـارۀ خداونـد 
 0شود؛ زیرا لازمۀ این شرایط تشبیه یا تجسیمی خداوند خواهد بود. محقق نمی

بـر حُکـم عقـل و  نویسـد کـه بنـا ف اسـت و میتیمیه نیز خود به این حقیقت معتـر  ابن
وی  2شدنی خداوند در سـوی مقابـل اسـت. همهنین جمهوری قائلانی به رؤیت، جهتی دیده

جهـت و بـدون اینکـه در مقابـل  که بگویـد خداونـد بـدون  کند فساد سخن کسی بیان می
 9شود، نزد  وایف امت و جمهوری عقلا بسیار مشخص است. باشد، دیده می

تقابل، عقلًا ممکـن نیسـت و لازمـۀ پـذیرشی تقابـل،  تیمیه، رؤیت بدون نظر ابن لذا از
 تجسیم و تشبیهی پروردیار است.

الوجود، باید او را متصف به امور  سومین اشکال این است که بر فرضی پذیرشی دلیل ج.
کـه خداونـد  حـالی بـودن نمـاییم و او را محـدود کنـیم؛ در محالی همهون دارای مکـان

 4شود. نیست و متصف به عوارض نمی محدود
آخرین اشکال نیز این است که ایر رؤیت را بپذیریم با دو حالت مواجهیم. ایر رؤیت د. 

بودنی خداوند است و ایر رؤیتی بعضـی از او  اش محدود بر همۀ ذاتی خدا واقع شود، لازمه
 1بودنی خداوند خواهد بود. اش مرکب صورت پذیرد، لازمه

 . دلایل نقلی0
تیمیه برای اثبات رؤیت خداوند، به آیات و روایات نیز تمسک کرده است که در ادامه به  ابن

                                                 
ذ من التقلید رازی، سدیدالدین، . حمصی1 نقق  .383، ص3، جالمر

 .713، ص7، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن2
 .21، ص37، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن3
د،  . خلیلی، احمد4 مد  .77، صالدام  الحقبن حد
 .383، ص8، جالإلهیات. سبحانی تبریزی، جعفر، 5
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 شود. ترینی آنها پرداخته می ذکر مهم

ت بصر  الف. قو 

تیمیه دربارۀ رؤیتی پروردیـار ایـن اسـت کـه دیـدنی ذاتی حـق در دنیـا و  یکی از سخنان ابن
مفـاد آیـات و روایـات، علـت ندیـدنی  نفسه ممتنع نیست. او معتقـد اسـت  بـق آخرت، فی

تی  ضعفی بصری دارد، ولی در قیامـت، انسـان  خداوند در دنیا، آن است که انسان ها از قـو 
 نویسد: شوند و خداوند را مشاهده خواهند کرد. وی می بصری برخوردار می

ترینی موجودات و دورترین اشیاء به نیسـتی  الوجود، از حیث وجود کامل لون واجب
آیـد. ایـر مـا او را  شـمار می ترین موجودات به بودن، شایسته لذا برای مرئی است،

بینیم به این علت است که لشمانی ما تواناییی رؤیتی او را ندارد، نه اینکه رؤیـتی  نمی
نفسه ممتنع باشد؛ مانند نور خورشـید کـه اسـتحقاق رؤیـت  بـی  از جمیـع  او فی

ا به خورشید و ماه تشبیه کرده و فرمـوده رؤیت خداوند ر  اشیاء است. لذا پیامبر
در این «. بینید که ماه و خورشید را می یونه  بینید، همان پروردیارتان را می»است: 

یعنـی ایـر لشـم قـدرت  خورشید تشبیه شـده اسـت؛ به رؤیت خداوند مثال، رؤیت
دیدنی نور خورشید را ندارد، این عجز مربوط به لشم و رؤیت بصـری اسـت، ویرنـه 

رو، در آخرت خداوند رؤیـت  یونه اشکالی ندارد. ازاین ئی، که خورشید است، هیچمر 
 0تواند پروردیارش را ببیند. کند و انسان می بصری را تقویت می

،  جهـان  رؤیت خداونـد در ایـن تیمیه برای بیان و تثبیت اینکه علتی عـدم در ادامه، ابن
  موسی حضرت  شود که سک میاعراف متم سورۀ 317 ضعفی بصری بشری است، به آیۀ

، مدهوش به زمین افتاد و لون به هوش آمد، عرض کرد:  خداوند بر کوه  تجلیی   هنگام  در
هی از اینکه با لشم تو را ببینم. من به» سوی تو بازیشـتم و مـن نخسـتین  خداوندا، تو منز 

که یعنی نخستین کسی هستم  «نخستین مؤمنانم»کند که  تیمیه اضافه می ابن«. مؤمنانم
لراکه انسـان  ؛تواند تو را ببیند تا وقتی که از دنیا برود به اینکه انسان زنده نمیایمان آوردم 

 2زنده عاجز از دیدن تو است.
کند که منشـأ ندیـدنی خداونـد در دنیـا، حجـابی  های  نیز بیان می وی در دیگر نوشته

                                                 
 .778، ص8، جمنهاج السنة النبویةتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن1
 .777. همان، ص2
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 0رؤیت است. یا قابلاست که بشر دارد، ویرنه ذات خداوند در دن

 بررسی و نقد این دلیل

تیمیه مدعیی آن است، یا با توجه به روایت نبوی است، کـه در بحـث  ضعف بصری، که ابن
 اعراف است. سورۀ 317 ییرد، یا با توجه به آیۀ بررسی و نقد قرار می روایات مورد

نَذفرماید:  وی از قسمت آخری آیۀ مزبور که می
َ
كَ وَأ يق َْ تر إِ بق َُ تر مِنِي ذؤق رْ قْ لر   وَّ

َ
، اسـتفاده اق أ

يا»کرده است که  نق حَ   فِ   ْ ُّ
َ
هر تَ هآَ ك أ نَّ

َ
َُ أ قُ َمَ لر مَ وَّ

َ
نَا أ

َ
 این در حالی است که:«. أ

:
ً
عباس در تفسیر این آیـه ذکـر شـده  این تفسیر برخلاف آن لیزی است که از ابن اولا

 آمده است: 2است.
ِْه بُ صاْ  قال، ح ثن  مياوهذة، عذُ عِذ ، عذُ ح ثن   ْْثن  قال، ح ثنا عب   

َْه:   بُ أنا أول مذُ »، هَُل: «قال سبحانك تبت إْيك و أنا أول  ْْؤمنيُ»عباس ق
 9؛«هؤمُ أنه ت هآ ك ش ء مُ خُِك

کدام از مخلوقـات، تـو  آورم بر اینکه هیچ یعنی من اولین کسی هستم که ایمان می
 بینند. را نمی

رانی بزرگ اهلرو، برخی  ازاین َُ » اند: سنت بیان کرده مفس  مِنِي ؤق رْ قْ لر   وَّ
َ
نَا أ

َ
بأنك ْسذت   وَ أ

َ س بْآئ ْ و ت م رك بش  به اینکـه  آورم )من اولین کسی هستم که ایمان می 4؛«ء مُ  ْح
 شوی(. یک از حواس درر نمی تو مرئی نیستی و با هیچ

رانی دیگر نیز از این آیه استحالۀ رؤیت پرورد   1اند. یار را استفاده کردهمفس 
:

ً
. ْذُ تآ نذ فرمایـد:  می موسی  بق تصری  آیۀ شریفه، خداوند به حضرت ثانیا

نـص در ایـن اسـت کـه « يترانـ لـن»رود،  ابـد بـه کـار مـی بـرای نفـیی « لـن»کـه  آنجا از
، له در دنیا و له در آخرت، هریز خداوند را نخواهد دید، و همین امـر، موسی حضرت

                                                 
 .733، ص7، جالمسیح الصحیح لمن بدل دین الجواببن عبدالحلیم،  تیمیه، احمد . ابن1
تفسةیر بـن عمـر،  کثیـر، اسـماعیل ؛ ابن385، ص7، جالمنثور فةي التفسةیر بالمةأثور الدربکر،  بن ابی . سیو ی، عبدالرحمن2

 .181، ص7، ج القرآن العظیم

 .357، ص37، ججامع البیان في تأویل القرآنبن جریر،  .  بری، محمد3
 .355، ص8، ج الکشافبن عمر،  . زمخشری، محمود4
اص، احمد5  .17، ص7، جأحکام القرآنبن علی،  . جص 
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ابـد اسـتعمال  برای نفـیی « لن»یکی از دلایلی اینکه  0استحالۀ رؤیت خداوند است.دلیل بر 
ذُ فرماید:  که می شود، آیات دیگری قرآن است؛ لنان می َْ ذهِ  َِّ ونِ  ْ َنَ مِذُ ةر عر َُ تَذ ق ه َِ ذ

َّْ إِنَّ  
هر  َْ َ ق  ير َْ  َ َِ  جق

َْ ا وَ  بَاب  َ ق ذر رُ رِ  .2هخَ

ابـد باشـد؛ ویرنـه  ، برای نفیی «لن»شود که  میاز آیۀ فوق، زمانی عجز مطلق استفاده 
9آید که آیه دلار تخصیص شود. لازم می

 

 ت. روایات رؤیت

دیـار را در ر زعمی او، مـدلولی آنهـا رؤیـتی پرو  تیمیه، روایات نبوی است کـه بـه یکی از ادلۀ ابن
 وی مدعی است که تواتر روایات نبوی بـر ایـن اسـت کـه خداونـد در 4کند. قیامت ثابت می

 نقـل شـده اسـت: کـه از پیـامبر لنان 1شـود؛ رو دیده می آخرت با لشمی ظاهر، از روبه
)شـما پروردیارتـان را  6؛«إنكم س آون ربكم َْا تآون  ْشَْ و  ُْْآ ت تضارون ف  رؤه ذه»

ای که شکی در  یونه کنید، به و خورشید را مشاهده می که این ماه  ور خواهید دید؛ همان
 داشت(. رؤیتی او نخواهید

 بررسی و نقد این دلیل

:
ً
ــد، اولا ــت خداون ــات رؤی ــلی روای ــدم 7در مقاب ــارۀ ع ــی درب ــات فراوان ــد در  روای رؤیتی خداون

سنت ذکر شده  جمله احادیثی که در کتب اهل سنت وجود دارد. از های شیعه و اهل کتاب
 است، احادیث ذیل است:

عبدالله بـن قـیس اشـعری ذکـر شـده سنت روایتی از  های اهل . در معتبرترین کتاب3
تيذاْ ، إت  و ما بيُ  َُْ  و بيُ أن هنِآو  إْ  ربدذم تبذارك» فرمودنـد: است که پیامبر

                                                 
 .33، صالرؤیة مسئلةبن علی،  ؛ سقاف، حسن333، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار1

 .37. سورۀ حی، آیۀ 2

 .33، صالرؤیة مسئلةبن علی،  . سقاف، حسن3
 .127، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن4
 .713، ص7. همان، ج5
 .21، ص37. همان، ج6

 .325، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار7
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در جنـت عـدن، بـین قـوم و بـین اینکـه بـه ) 0؛«رة ء  ْكبآهاء عِ  وجدذه فذ  جنذة عذ ن
 .(پروردیارشان بنگرند، لیزی نیست؛ مگر ردای کبریای خداوندی که بر وجه اوست

برخی معتقدند که این روایت، صری  در نفیی رؤیتی خداوند است؛ لون کبریا از صـفات 
لحظـه هـم از خداونـد جداشـدنی  ذاتیی خداوند و لازمۀ ربوبیتی اوست؛ بنابراین، حتی یک

 2نیست.
سـنت، روایتـی از ابوموسـی اشـعری  و دیگر کتب رواییی اهل صحیح مسلم. در کتاب 8

کلمه فرمودند، که یکی از  در میانی آنها ایستادند و پنی کرما  نقل شده است که پیامبر
 9«.رسد یک از خلق  به او نمی لشمی هیچ»آنها این بود که 

سـؤال کـرد. عایشـه  اکـرم . مسروق از عایشه دربارۀ رؤیتی خداوند توسط پیـامبر7
یفـتم مهلـت بـده، و »یوید:  مسروق می«. موی بدنم از لیزی که یفتی سیخ شد»یفت: 

ذآََسپس این آیه را خواندم:  كبق قْ ذهِ   قُ َهذاتِ رَبو َ مِذ
َ
ذ ق رَأ َُ َْ

 .» :لـه فکـر »عایشـه یفـت
پروردیـارش را دیـده اسـت، درو   کردی؟ او جبرئیل بوده است. هرکس بگویـد محمـد

 4«.فته استبزریی ی
:

ً
برخـی معتقدنـد کـه ایرلـه ایـن  1لحاظی سندی ضـعیف هسـتند. روایاتی رؤیت به ثانیا

                                                 
 .377، ص3، جمسلم صحیحبن حجاج،  ؛ نیشابوری، مسلم315، ص7، جالبخار  صحیحبن اسماعیل،  . بخاری، محمد1

د،  . خلیلی، احمد2 مد  .35، صالدام  الحقبن حد

وجـل لا ینـام، و لا ینبغـي لـه أن ینـام، ”بخمس کلمـات، فقـال:  الله عن أبي موسی، قال: قام فینا رسول. »3 إن اللـه عز 
و فـي روایـة -یخفض القسط و یرفعه، یرفع إلیه عمل اللیل قبل عمـل النهـار، و عمـل النهـار قبـل عمـل اللیـل، حجابـه النـور 

، مسةلم صحیحبن حجاج،  ، مسلمنیشابوری) «.لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه -بکر: النار  أبي
سةنن بـن یزیـد،  ماجـه، محمـد ؛ ابن155، ص78، جحنبةل أحمد بن الإمام مسندبن محمد،  حنبل، احمد ؛ ابن373، ص3ج

 (.35، ص3، جماجة ابن
عباس: إنا بنو هاشـم،  عباس کعبا بعرفة فسأله عن شیء فکبر حتی جاوبته الجبال، فقال ابن عن الشعبي، قال: لقی ابن. »4

 .فقال کعب: إن الله قسم رؤیته و کلامه بین محمد و موسی، فکلم موسی مرتین، و رآه محمد مرتین
ربه؟ فقالت: لقد تکلمت بشیء قف له شعري، قلـت: رویـدا ثـم  قال مسروق: فدخلت علی عائشة، فقلت: هل رأی محمد

من أخبـرك أن محمـداً رأی ربـه، أو کـتم شـیها  ، قالت: أین یذهب بل؟ إنما هو جبریل،لقد رأی من آیات ربه الکبریقرأت 
فقـد أعظـم الفریـة، ولکنـه رأی  إن اللـه عنـده علـم السـاعة و ینـزل الغیـثمما أمر به، أو یعلم الخمس التي قال الله تعالی 

مـذی، )تر«. المنتهی، و مر  في جیاد لـه سـت مائـة جنـا  قـد سـد الأفـق جبریل، لم یره في صورته إلا مرتین: مر  عند سدر 
 (.812و  813، ص5، جالترمذ  سننبن عیسی،  محمد

 .325، صشر  الأصول الخمسةبن احمد،  . قاضی عبدالجبار5
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صحا  ذکر شده است، ولی هم از اسرائیلیات هستند و هم از اخبـار آحـادی  روایات در کتب
بر فرض اینکه به صحتی سند ایـن دسـته از روایـات قائـل  0شوند.  عن محسوب می مورد

اسـتناد قـرار  تواند در باب اصول و عقاید مـورد واحد خواهند بود که نمی شویم، نهایتاً خبر
 2بگیرد؛ لراکه در عقاید، قطع و یقین ملار است.

:
ً
اسـتناد  تواننـد قابل دلیلی اینکه مخالفی حکـم عقـل هسـتند، نمی روایاتی رؤیت به ثالثوا

رو، برخـی بـرای  ازایـن 9باشند؛ لراکه متضمنی محذوراتی همهون تشبیهی پروردیار هستند.
معنای علـم  بـه« سذ آون ربكذم هذَ   ُْيامذة»اند کـه  اند. مثلًا یفته آنها تأویلاتی ذکر کرده

معنای علـم ذکـر  که در قرآن نیز رؤیت بـه ؛ لنان«س يَِْن ربكم هَ   ُْيامة»است، یعنی 
فِياشده است؛ مانند  قْ حابِ   صق

َ
ك بِأ مق تَآَ َيفَ فَيَاَ رَبُّ َْ  

َ
 .4أ

 اجماعج. 

کند، اجما ی سلفی امت  تیمیه دربارۀ رؤیت پروردیار در آخرت بیان می یکی از دلایلی که ابن
اعتقادی سلفی امت، پیشـوایان  وی مدعی است که به 1و پیشوایانی آنها در مسهلۀ رؤیت است.

 6شود. ظاهر دیده می  و جمهوری مسلمانانی مذاهبی لهاریانه، خداوند در آخرت با لشمی 

 ی و نقد این دلیلبررس

تیمیه بر این باور است کـه اجمـا ی سـلفی امـت و پیشـوایان، بـر رؤیـت پروردیـار اسـت،  ابن
، مکرم اسلام که این ادعا برخلافی حقیقت است؛ لراکه در سلفی صال ی نبی    حالی در

حضور داشتند که به نفیی رؤیت خداوند   اهره و صدیقۀ علی افرادی مانند حضرت
 تیمیه خواهد بود. ند، و همین امر، بهترین دلیل بر نقض مدعای ابنمعتقد بود

                                                 
 .3، صالرؤیة مسئلةبن علی،  . سقاف، حسن1
إن ص  هذا الخبر و سلم، فأکبر ما فیه أن یکون خبرا مـن أخبـار انحـاد، و خبـر الواحـد ممـا لا یقتضـي العلـم، و مسـألتنا . »2

، شةر  الأصةول الخمسةةبن احمد،  )قاضی عبدالجبار«.  ریقها القطع و الثبات، و إذا صحت هذه الجملة بطل ما یتعلقون به
 (.325ص

 . همان.3

 .323. همان، ص4

 .538، ص7، جمجموع الفتاوىتیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
 .713، ص7. همان، ج6
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انـد. ایشـان در  در سخنان خوی  هریونه رؤیـتی خداونـد را نفـی کرده علی حضرت
لنـین  شـدنی خداونـد پرسـید، این پاسخ به دعلب یمانی، که از ایشان دربارۀ امکـانی دیـده

 پاسخ دادند:
ت تذآ ه »قذال: « و َيذف تذآ ه؟»فُذال ةعِذب: « أفأعب  مذا ت أرَ؟[ »:]قال عِ 

ه  ْيَُل بحُائق  لإهْان، قآهب مُ  أشياء، غيآ   ْييَن بْشاه    ْييان، وْكُ ت رَ
ملامَ، بيي  مندا غيآ مباهُ ْدا، م كِم ت بآوهة، مآه  ت بدْة، صان  ت بجارحذة، 

، تينذَ َْيف ت هَصف باْخفاء، بصيآ ت هَصذف بحاسذة، رحذيم ت هَصذف باْآقذة
 0؛« َْجَه ْيِْ ه و تجا  َُِْب مُ مخاف ه

پـس دعلـب « ام، عبادت کـنم؟ آیا کسی را که ندیده»فرمودند:د  تحضرت علی
تـوان  سـر نمی او را با لشـمی »حضرت فرمودند: « ای؟ لگونه خدا را دیده»پرسید: 

لمـس  دید؛ بلکه او را به حقایق ایمان باید درر کرد. او به اشیاء نزدیک است، ولی
ـت  ؛رحـیم اسـت .شـود ولی بـه حـواس وصـف نمی ؛بیناست .شود نمی

 
ولـی بـه رق

 .«ها از ترس او هراسان است متصف نیست و قلب

شـود؛  نویسد کـه خداونـد دیـده نمی الحدید نیز در شر  این خطبۀ حضرت می ابی ابن
 2لراکه رؤیتی ذاتی پروردیار صحی  نیست.

ه »اند:  نقل شده است که دربارۀ خداوند فرموده همهنین از حضرت علی إنه ت ت رَ
َ تآ َ ظآ، و ت تحجبذه  ْسذ َ ه ، و ت تحَهه  ْْشاه ، و ت تذآ ه  ْنذ )حـواس او را درر  9؛« ْش

بیننـد و امـری بـر او مخفـی  ییرنـد و دیـدیان او را نمی بر نمی ها او را در کنند و لشم نمی
 ماند(. نمی

)سـپاس  4؛« ْحْ  ِْه  ْْيآوف مُ غيذآ رؤهذة»نقل شده است: یا اینکه از آن حضرت 
 شدن معروف است(. خدایی را که از ییری راهی دیده
)خـدایی کـه  1؛«و  ِْذاهآ ت بآؤهذة، و  ْبذاطُ ت بَِافذة»انـد:  همهنین ایشان فرموده

                                                 
 .13، صالمسمی بةالتخلي عن التقلید و التحلي بالأصل المفید ؛کتاب التوحید. عرباوی، عمر، 1
 .77، ص35، جالبلاغة شر  نهجالحدید، عبدالحمید بن هبةالله،  ابی . ابن2
 .17، صعقیدة المسلم. یزالی، محمد، 3
 .815، ص7، جالتذکرة الحمدونیةبن حسن،  حمدون، محمد . ابن4

 .813. همان، ص5
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 شدن(. آشکار است، نه با دیده
نیـز سـخنانی مبنـی بـر نفـیی رؤیـتی خداونـد وجـود دارد؛  زهـرا در سخنان حضرت

 فرمایند: که ایشان می لنان
حارت  أبصار ةون  ْنِآ إْيك، فِم تآك عيُ ف خبآ عنك َيف أنت و َيذف َنذت. 

نذَ ، ْذم  تأخَك سنة و ت ت نيِم  ِْدم َيف عِْ ك، غيآ أنا نيِم أنك ح ْ قيَ ، ت
ك بصآ  0؛هن ه إْيك نِآ، و ْم ه رَ

ای. خداونـدا،  ای و لگونـه بـوده شمی تو را ندیده تا از تـو خبـر دهـد کـه لگونـهل
و پابرجـا هسـتی.   دانیم تـو زنـده دانیم، ییر از اینکه مـی لگونگیی عظمت تو را نمی

 کند. شود و لشمی تو را درر نمی سوی تو منتهی نمی نظر به

کـه  عتقـد هسـتند؛ لنانرؤیت پروردیـار م علاوه بر این، افراد زیادی از سـلف بـه عـدم
د خلیلی می احمد بن شیخ مد  نویسد: حد

بـودنی رؤیـتی خداونـد در دنیـا و آخـرت اعتقـاد  بر محال ،اباضیه ، یعنیاصحاب ما
. همهنـین بـر ایـن عقیـده هسـتند معتزله، جهمیه، زیدیه و امامیـهکه  ؛ لناندارند

ـاص در کتـاب  برخی متکلمان مانند امـام یزالـی در  م، یـا امـاالقةرآن أحکةامجص 
رؤیت خداوند اعتقـاد دارنـد. از سـلفی ایـن امـت نیـز روایتـی  بعضی کتب ، به عدم

 2رؤیت پروردیار به  رق متعدد نقل شده است. دربارۀ عدم

 نتیجه
عنوان امــری قطعــی ذکــر کــرده اســت. وی بــه  تیمیــه رؤیــت خداونــد در قیامــت را بــه ابن

ک کرده بود که حتی دلیلی برخی پیروانی اشاعره نیـز ایـن مسـهله را  عقلی در این باب تمس 
وی مسـتفاد از آیـات و روایـات اسـت،  پنـداری  تیمیه، که به جمله سخنانی ابن اند. از نقد کرده

قوتی رؤیتی بصری در قیامت است. وی همهنین ادعای تواتری روایاتی نبوی در بحث رؤیت 
رؤیت را  روایـاتی کثیـری کـه عـدمبودن، بـا  را دارد؛ حال آنکه این روایات علاوه بر ضعیف

عنوان دلیـل بـر رؤیـت ذکـر  کند، در تعارض است. وی اجما ی سلفی امت را نیز به ثابت می
  نقض قرار یرفت. مورد توجه به سخنانی سلفی صال ی پیامبر کرده، که با

                                                 
ه، احمد بن  عبد . ابن1  .373، ص1، جالعقد الفریدمحمد، رب 
د،  . خلیلی، احمد2 مد  .78، صالدام  الحقبن حد
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